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حسن آبشناسان فرمانده تیپ 23 نوهد می‌گفت:
اگر در دنیا یک چریک پاکباخته و دل باخته به اســام و حضرت امام)ره( وجود 

داشته باشد‌، محمود کاوه است.
کاوه انسانی پاکباخته و چریکی بزرگ است که در عمل وجنگ، چریک شده نه با 

درس‌های تئوری. 
وجود ایشان برای سپاه و برای جمهوری اسلامی بسیار ارزشمند است. او هیچ گاه 
به دشــمن پشت نمی‌کند. هر رزمنده‌ای که بخواهد خوب پخته و آب دیده شود باید 

به تیپ ویژه شهدا، پیش کاوه برود.

ابوالقاسم محمدزاده

بروید پیش کاوه
روایت صدثانیه‌ای

برگه‌هاي مرخصي بچه‌هاي گــردان را امضاك رد، 
خستگي كي نبرد سهمگين پس از عمليات والفجر 8 

از سر و روي بچه‌ها مي باريد.
كيي از برادران سرآســيمه وارد ســنگر شد و به 
غلامرضــا خبر داد:‌ » منطقه ابوقريب محاصره شــده 

است «.
غلامرضا ننشسته، ايستاد! چشمانش پر از اش كشد.
رو به رزمندگان کرد و گفت: بچه‌هاي گردان، فكر 
مرخصي را بايد از سر بيرونك نيم، هركس مي خواهد 
نداي » هل من ناصر امام« را پاسخ دهد، با من بيايد...
300 نفر از بچه‌ها با غلامرضا همراه شدند تا خود 
را به منطقه نبرد برسانند، به محض رسيدن به منطقه 
محاصره شــده، غلامرضا بچه‌ها را براي آتش گشودن 
به دشــمن آرايش داد، خودش نيز پيشتاز همه به دل 

دشمن زد!
با شل كيگلوله‌هاي آرپي جي، چهار‌تان كعراقي را 

به آتش انبوهي تبديلك رد. 
بچه‌ها الله اكبر مي گفتند... غلامرضا پنجمين گلوله 
را جا زد و آرپي جي را روي دوش گذاشــت، در فاصله 
200 متري‌تان كعراقي، آماده شل كيشد، عراقي‌ها از 
سه طرفك اناليك ه غلامرضا در آنك مينك رده بود، به 
سمت او آتش گشودند. دو گلوله بهك تف و شكم او خورد.
غلامرضا با زانو روي زمين نشســت، توان شل كي

نداشت....

به هر ترفندی شده وارد بسیج و سپاه مسلم 
می‌شود. قصدش خدمت است و دفاع از مظلوم. 
با اینکه تنها 18 ســال دارد، پدر و مادر را راضی 
می‌کند که به عنوان مدافع حرم به سوریه برود. 
در آنجا از دیدن صحنه‌های کشــتار بی‌رحمانه 
داعشیان وحشــی دلش به درد می‌آید، وقتی 
می‌بیند زنان و دختران ســوری را به اســارت 
می‌برند، مادر و خواهر خودش را به یاد می‌آورد 
و با تمام وجود در مقابل این دشمن حیوان‌صفت 
می‌ایستد و در نهایت جان شیرین تقدیم این راه 

مقدس می‌کند. 
رضا رحیمی، جوان غیور اهل افغانســتان و 
زاده ایران است. شهید مدافع حرمی که از تمام 
 آمال و آرزوهایش گذشت تا مبادا گزندی به حریم 
آل الله برســد. و حال سکینه رحیمی برایمان از 

برادر مهربان و شجاعش می‌گوید...
سیدمحمد مشکوهًْ الممالک

همشهری آنلاین در گزارشی درباره مادر شهید حسین علم الهدی نوشت: تاریخ دفاع‌مقدس، 
زنان قهرمان و تأثیرگذار کم ندارد؛ کسانی که همپای مردان خانه، برای دفاع از این مرز و بوم 
ایســتادند و حماسه آفریدند. یکی از این بانوان، شیرزن اهوازی، »سید بتول جزایری« است؛ 
کسی که نه فقط به‌واسطه داشتن پسری به‌نام شهید »سیدحسین علم‌الهدی«، فرمانده سپاه 
هویزه، شــناخته شده بود که خود گنجینه‌ای بود برای این وطن. فعالیت‌های انقلابی‌اش به 
سال‌های دور برمی‌گردد. وقتی عروس خانه آیت‌الله سیدمرتضی علم‌الهدی شد در سال ۱۳۴۳ 
در حمایت از آیت‌الله خمینی، کاری کرد کارســتان. شجاعانه با کمک چند نفر از خانم‌های 

اهوازی تلگراف زد به شاه.
تازه این شروع ماجرا بود؛ در آن خفقان سیاسی میزبان مهمان‌های سیاسی همسرش از 
شــهرهای دور و نزدیک بود. وقتی هم پسرهای خانه در فعالیت‌های سیاسی شرکت کرده و 
توســط ساواک دستگیر می‌شدند، حمایت‌شان می‌کرد تا اینکه انقلاب پیروز شد. حالا دیگر 
محدودیتی نداشت و چندین نوبت خانم‌های اهوازی و مادران شهدا را به دیدار امام)ره( ابتدا 

در قم و بعد به جماران می‌برد.
بعد از شــهادت مظلومانه پسرش در هویزه، برای مبارزه با ظلم، جان دوباره‌ای گرفت. از 
تاسیس چایخانه برای شست‌وشوی لباس رزمنده‌ها گرفته تا راه‌اندازی کاروانی برای دلداری و 
دعوت به صبر خانواده‌های شهدا از مهم‌ترین اقدامات این مادر است. اما رنج‌هایی که می‌کشید 
و دردهایی که پنهان می‌کرد یک روز پاییزی، برای همیشه قلبش را از کار کردن‌انداخت. سالروز 
رحلت این مادر فداکار بهانه‌ای شد تا مروری بر زندگی او در گفت‌وگو با فرزندانش داشته باشیم.
سال ۱۳۰۸ در خانه عالم بزرگواری به دنیا آمد که مردم شهر خرم‌آباد سرش قسم می‌خورند 
و احترام خاصی برایش قائل بودند. کودکی ســیده بتول مصادف شد با دوران کشف حجاب 
رضاخان و او برای حفظ حجابش مثل صدها دختر و زن این شهر محکوم به ماندن در خانه 
شد. گرچه نتوانست سواد خواندن و نوشتن مکتبی بیاموزد اما به لطف حضور در کلاس‌های 
خانگــی آموزش قرآن، خیلی خوب قرآن و دعاهای عربی را می‌خواند. هیچ‌کس نفهمید چه 
شد که بتول به آسیدمرتضی بله گفت. نه اینکه سیدچیزی کم داشته باشد، روحانی فاضل و 

پرتلاش بود اما چند چیز در زندگی‌اش بود که هر دختری طبیعتاً به او بله نمی‌گفت.

اول سن سی‌وچند ساله‌اش که بیش از دوبرابر سن یک دختر ۱۴ ساله بود. دوم ۵ فرزند 
قد و نیم قدی بود که از همسر اولش داشت و باید سیده‌بتول- که خاله بچه‌ها می‌شد- برایشان 
مادری می‌کرد. سوم رفتن به نجف بود. پسرش حجت‌الاسلام سیدحمید علم‌الهدی درباره این 
موضوع می‌گوید: »بی‌بی‌جان به عشق مجاورت با حرم امیرالمومنین و مادری کردن در حق 
بچه‌های خواهرش، از آن خانه اعیانی با آن همه خدم و حشــم، به خانه محقر و اجاره‌ای در 
نجف رفت. پسر بزرگ پدرم، فقط یک سال از مادرم کوچک‌تر بود و کوچک‌ترین پسرش هم 
۲ ماه بیشتر نداشت.« ۲ سال بعد خودش هم مادر شد و نخستین دخترش فاطمه متولد شد.
بارداری دومش بود که به ایران بازگشتند. ۵ سالی از زندگی مشترکشان گذشته بود و حالا 
دیگر درس ســیدمرتضی تمام‌شده و اجازه اجتهاد گرفته بود، تا برای تبلیغ دین و راهنمایی 
مردم به اهواز برود. در کمتر از یک سال آیت‌الله سیدمرتضی علم‌الهدی به‌عنوان امام‌جماعت 
شــهر اهواز شناخته شد و اقامه نماز جماعت، ســخنرانی و تفسیر قرآنش افراد زیادی را به 
مسجد کشانده بود. در همین سال‌ها فرزندان دیگرش با فاصله کمی از یکدیگر به دنیا آمدند. 

خدا به او ۱۰ فرزند عطا کرد؛ ۵ دختر و ۵ پسر.
در دهه ۴۰ خانه بی‌بی‌جان تبدیل به مرکز رفت‌وآمد انقلابیون و شــخصیت‌های علمی 
شده بود که از سراسر کشور به اهواز می‌آمدند و بی‌بی‌جان هم تقریبا در اغلب روزهای هفته، 
کنار کارهای خانه و رسیدگی به بچه‌ها و برپایی مراسم هفتگی ختم قرآن، با روی گشاده به 
مهمان‌های آسیدمرتضی می‌رسید. همین سال‌ها بود که قیام خونین ۱۵ خرداد و بعد مخالفت 
امام)ره( با تصویب لایحه کاپیتولاسیون پیش آمد و بحث حمایت از امام)ره( موضوع حساسی 

شد که کمتر کسی جرأت اعلام آن را داشت.
امــا آیــت‌الله علم‌الهدی اهوازی برای حمایت از آیت‌الله خمینــی تمام تلاش‌اش را کرد. 
بی‌بی‌جان هم به پیروی از مراجع تقلید و علما در حمایت از امام)ره( دست به‌کار جسورانه‌ای 
زد. در جلسات هفتگی ختم صلوات که برای سلامتی امام‌خمینی در خانه گرفته بود پیشنهاد 
نوشتن تلگراف به شاه را داد. این نخستین باری بود که خانم‌های اهوازی این‌قدر دل و جرأت 

پیدا کرده بودند که در خفقان سیاسی پهلوی، نامه اعتراضی به شاه بنویسند.
اما هنوز یک روز از نوشــتن این نامه نگذشــته بود که خانم‌ها یکی پس از دیگری تحت 
فشــار خانواده و ترس از دردسرهای رژیم امضاهایشــان را پس گرفتند. اما بی‌بی بتول پای 
حرفش ماند و همراه یک یا دو نفر از خانم‌های اهوازی راهی خیابان مخابرات اهواز شد و این 
تلگراف را زد: »آقای شاه، اگر مسلمانی چرا مرجع تقلید ما را تبعید کردی؟ اگر نیستی بگو 

تا ما تکلیف‌مان را بدانیم. بانو علم‌الهدی/ آبان ماه سال ۱۳۴۳« 
سیدمحمد علم‌الهدی پسر دیگر بی‌بی‌جان با اشاره به این خاطره می‌گوید: »شنیده‌ایم سند 
این تلگراف در اسناد پهلوی موجود است و پیگیر پیدا کردن آن هستیم. حتی در کتاب خاطرات 
یکی از درباریان به این تلگراف بانوی اهوازی به شاه اشاره شده است.« بعد از فوت همسرش 
در سال ۱۳۵۲ او ماند و ۱۵ بچه. البته بچه‌های بزرگ‌تر ازدواج کرده بودند اما باید حواسش 
‌به همه آنها می‌شــد. مخصوصا سیدحسین که با سن کم‌اش، فعالیت‌های سیاسی‌اش شروع 

شده بود. 
چندبار ساواک دستگیر و شکنجه‌اش کرد. شرط آزادی پسر آیت‌الله نامی شهر این بود که 
مادر بیاید و عذرخواهی کرده و تعهد بدهد. اما بی‌بی‌جان هیچ وقت این کار را نکرد. حسین 
آزاد شد اما در دوران دانشجویی و تحت‌تأثیر همنشینی در کلاس‌های درس آیت‌الله خامنه‌ای 
در مشــهد، روحیه انقلابی‌اش تقویت شده بود. به اهواز برگشت و فعالیت‌های براندازی رژیم 

پهلوی را جدی‌تر دنبال کرد.
بی‌بی‌جان هم در جریان این فعالیت‌های سیاسی ‌سیدحسین و سیدکاظم بود و تشویق‌شان 
می‌کرد. تا اینکه انقلاب پیروز شد.« بی‌بی‌جان برای فعالیت‌های اجتماعی و انقلابی‌اش جان 
دیگری پیدا کرده بود. در نخســتین قدم برای نخســین بار در کشور با گروهی ۶۰۰ نفره از 

بانوان اهوازی برای ادای میثاق با امام)ره( به قم که محل اقامت نخست ایشان بود رفتند.

 مادر شهید علم‌الهدی 
چرا به شاه تلگراف زد؟

مقاومت در فضای مجازی

یادبود شهید مدافع حرم فاطمیون رضا رحیمی

شهیدی که خودش 
خبر اسارتش را به خواهر داد

لطفا خودتان را معرفی کنید از شهید برایمان 
بگویید.

ســکینه رحیمی هســتم خواهر مدافع حرم رضا 
رحیمی. ما پنج خواهر و برادر هستیم؛ دو دختر و سه 
پسر. من فرزند بزرگ‌تر هستم و مهدی و محمد دیگر 

برادرانم هستند.
شهید متولد ۱۲ فروردین سال 1376، ساکن مشهد 
محله شــهرک شــهید رجایی بود. اصالتا اهل بومیان 

افغانستان هستیم؛ اما متولد ایران.
از چه زمانی به ایران آمدند؟

تقریبــا قبل از رحلت امام خمینی به ایران آمدند.
در آن زمان در افغانستان زنان به اسارت می‌رفتند یا به 
آنها دست‌درازی می‌شد، به همین دلیل پدر و مادرم به 

ایران مهاجرت کردند.
آیا شهید ازدواج کرده بود؟

خیر مجرد بود. زمانی که به جنگ رفت ۱۸ ساله بود.
به چه علت به سمت سوریه رفت؟

از کودکی عضو بسیج محله بود؛ ولی ما اطلاعی از 
بســیجی بودن او نداشتیم، چون ما اجازه نداشتیم که 
در بسیج عضو بشویم. کارت بسیجش بعد از شهادتش 
به دســت ما رسید. او از طریق دوستانی که در مسجد 
داشت، وارد سپاه مسلم شد. ما بعدها متوجه این موضوع 
شدیم. می‌گفت حتی به میدان تیر هم رفته. اوایل جنگ 
سوریه بود اما به این شکل مطرح می‌کردند تا خانواده‌ها 
از جنگ نترسند. چند سالی گذشت که شهدای اولیه 
آمدند. در آن موقع برادرم به دلیل علاقه‌ای که به حضور 
در میدان جهاد داشت با پدر و مادرم صحبت کرد، گفت 
می‌خواهد به ســوریه برود. اما بــا مخالفت پدر و مادر 
روبه رو شد. آنها می‌گفتند میدان جنگ شوخی نیست 
که بخواهی بروی. پــدرم با توجه به اینکه خودش در 
جنگ‌های افغانستان حضور داشت، می‌گفت: »کم سن 
و سال هستی و اطلاعات کافی از جنگ نداری.« برادرم 
برای توجیه می‌گفت: شما که به امام حسین علیه‌السلام 
علاقه دارید و سفره‌ ختم صلوات برگزار می‌کنید، برای 
چه نمی‌گذارید بروم؟ من می‌خواهم برای دفاع از حرم 
بروم. با این حرف‌ها مادرم راضی شد. شرط رفتنش هم 
رضایت پدر و مادر بود که به‌دست آورد. برای اولین بار در 
سال ۹۴ به سوریه اعزام شد و در کل سه بار به سوریه 
رفت و در تاریخ ۲۱ مرداد سال ۹۵ به شهادت رسید.

درباره‌ شهادت حرفی می‌زد؟
هیئت می‌رفت. ما اطلاع نداشتیم که هیئت تا ۱۲ 
شب هست. پدرم که در جریان نبود، با او برخورد می‌کرد 
که چرا تا این موقع شب بیرون هستی؟ در اتاقش هم 
هیئتی درســت کرده بود که هر روز یکی دو ساعتی را 
آنجا راز و نیاز می‌کرد. در اتاقش پرچم زده و چراغ سبزی 
در آن نصب کرده بود. یک سیستم هم داشت که خیلی 

اوقات نوحه »منم می‌خوام برم...« را پخش می‌کرد. 
مهدی و محمد چه می‌کنند؟ آنها که شهادت 
برادرشان را دیده‌اند آیا می‌خواهند که راه برادر 

را ادامه دهند؟
مهدی تا دیپلم خواند و محمد کلاس دهم اســت. 
بله. خیلی علاقه دارند؛ ولی مادر راضی نیست و می‌گوید 

الان زمان مناسبی نیست. پدرم دو سال بعد از شهادت 
برادرم، به دلیل سرطان خون از دنیا رفت و مادر به دلیل 

تنهایی مخالفت می‌کند.
برادرتان چگونه تعلیمات جنگی دید؟

به یــزد رفت. ظرف مــدت ۴۰ روز تعلیم دید. از 
آن‌جا مستقیم به سوریه رفت. وقتی برگشت می‌گفت 
جنگ شدیدتر شــده؛ بدتر از چیزی بود که فکرش را 
می‌کردم. وقتی دوســتانش شهید می‌شدند و اعضای 

بدنشان تکه‌تکه می‌شد، می‌ترسید.
از خاطرات سوریه هم تعریف می‌کرد؟

بلــه. در بهمن ۹۴ رفت و در فروردین به مشــهد 
برگشــت. می‌گفت با وجود اینکه ما هســتیم، شرایط 
برای زنان بد است، حالت اسیری دارند. وقتی آنها را در 
قفس می‌بینم، گویا ریحانه و مادر را دیده ام. نمی‌توانم 
تحمل کنم که آنها در قفس باشــند و من نتوانم کاری 
کنم. وقتی خاله‌ام گفت: شاید از جنگ ترسیده باشی، 
گفت: نه من ناراحتم که نمی‌توانم برای زنان ســوری 

کاری کنــم. آنها را طوری در قفس می‌گذارند می‌برند 
که ما نمی‌توانیم هیچ کاری انجام دهیم.

لحظه‌ خداحافظی را به یاد دارید؟
اولین بار که به سوریه رفت، مادر اخبار جنگ را از 
تلویزیون می‌دید و به دلیل وابســتگی‌ شدید به بردارم 
تحت استرس و فشار شدید قرار گرفت و باعث شد یک 
سمت از بدنش کامل فلج شود. دفعه‌ دوم که می‌خواست 
برود، به منزل ما آمد. برادرم بعد از دو سه ماه که برگشته 
بود. با من تماس گرفت و من هم از او خواستم به منزل ما 
بیاید تا فرزندم را که در آن زمان بیمار شده بود را ببیند. 
وقتی آمد، سراسیمه از طبقه سوم با اسپند پایین رفتم 
و اسپند را دور سرش چرخاندم و از او استقبال کردم.

دفعــه‌ پیش که آمده بــود برایمــان چادرنماز و 
چادرهای حجاب‌دار آورده بود. به ما می‌گفت شما هم 
باید به این شکل حجاب داشته باشید. این‌بار که آمد، 
ساکی در دست داشــت. گفتم این بار سوغاتی خوبی 
برایمان آورده ای؟ گفت نه. برای بچه‌های هیئت تبرکی 
آورده‌ام. وقتــی کیفش را باز کــردم دیدم چند پرچم 
»لبیک یا زینب« و تعداد ‌زیادی پلاک آورده. پرسیدم 
پلاک برای چیست؟ گفت این‌ها برای بچه‌ها است که 
تبرک کرده‌ام و می‌خواهم امشب بینشان تقسیم کنم. 
من آنها را مرتب بسته‌بندی کردم. بعد با مادرم تماس 
گرفتم و گفتم: مســافرت این‌جاســت، می‌خواهد به 
منزل شما بیاید. لحظه‌ای که برادرم را بدرقه می‌کردم 
حــس خیلی غریبی به دلم افتاد که می‌گفت هرچقدر 
می‌خواهی او را خوب ببین که این دیدار آخر اســت. 
خیلی ســخت بود؛ بعد از مدت‌ها کسی را می‌دیدم که 

دیگر قرار نبود ببینمش!

می‌خواستم بهانه‌ای پیدا کنم تا دوباره او را ببینم. 
نامه‌ای نوشــتم که برای حضرت زینب)س( ببرد. چند 
روز بعد مادر برای عیادت پسرم که مریض بود آمد. به 
مادرم گفتم حرفی در دل دارم که ســخت است ولی 
باید بگویم؛ احساس می‌کنم که دیگر رضا را نمی‌بینیم. 
رنگ مادرم پرید و گفت باید بروم. چند روز بعد رفتیم 
منزل مادرم. دیدیم تابلویی به دیوار زده و عکســش را 
روی آن چاپ کرده. جمله‌ای هم روی آن نوشــته بود: 
مادرم که مرا زاد در پیشانی‌ام نوشت نذرش کنید که این 
غلام زینب)س( است، منم غلام زینب. وقتی پرسیدیم 
این عکس برای چیست، گفت: برای این‌است که وقتی 
دلتان تنگ شــد این را ببینید. مادر، تو هم قرار است 

مادر شهید شوی. 
زمان رفتن که رسیده بود می‌گفت من برای این‌جا 
نیســتم، باید حتما بروم. زمانی که می‌خواست برود ما 
برای مراســم تعزیه رفته بودیم، وقتی برگشتیم برادرم 
رفته بود. فقط خالــه‌ام او را دیده بود. تعریف کرد که 

روی آپاچی نشسته بود، مثل فرشته‌ای که لبخند بر لب 
داشت رفت. تماس گرفتم گفتم برای چه رفتی نیامدی 

نامه‌ من را ببری؟ 
خندیــد و گفت: ولش کن. این دفعه نشــد، بماند 

برای دفعه بعد. 
یک روز سر نماز نشسته بودم که به من پیام داد و 
گفت: آبجی اسیرشدم، حلالم کن. زنگ زدم جواب نداد. 
پیام دادم که چه شده؟! گفت این‌جا اسیر شدم، به مامان 

بگو حلالم کند، شاید دیگر نتوانم برگردم. 
خیلی نگران بودم دســت‌پاچه شده بودم. به سپاه 
زنگ زدم، با دوســتان نزدیکش تمــاس گرفتم، همه 
گفتند حالش خوب است. پیام دادم این حرف‌ها چیست 

که می‌گویی؟ 
تماس گرفت و گفت: به مادر بگو حلالم کند، شاید 
فرزند خوبی برایش نبــودم. بگو این لحظه‌های پایانی 

حلالم کند. 
گفتم برایم سخت است خودت تماس بگیر به پدر 

و مادر بگو. 
بــا پدرم تماس گرفته بود. پــدر در اتوبوس بوده، 
می‌گوید صدایت را خوب نمی‌شنوم، بروم منزل تماس 

می‌گیرم. آخرین تماس همان بود.
چطور خبر شهادتش را به شما دادند؟

چند روز بعد، روز چهارشنبه با پدرم تماس می‌گیرند 
می‌پرســند کارت بانکی رضا دســت شما است؟ پدرم 
می‌گوید کارت دســت خودش اســت، تمام حقوقش 
برای خودش اســت، ما خبر نداریم. هنوز قطع نکرده 
بودند که پدر می‌شنود می‌گویند خط بزنید، بنویسید 
خودش است. پدرم نگران می‌شود و گوشی از دستش 

می‌افتد. می‌گوید حتما خبری شده است که این‌گونه 
تماس گرفتند.

شــنبه از طرف بنیاد آمدند تا خبر شهادتش را به 
پدر و مادرم بدهند. به مادر می‌گویند حاج‌خانم پای رضا 
تیر خورده، او را آورده‌اند بیمارستان امام‌حسین تهران. 
مادرم می‌گوید آدرس بدهید من با هواپیما می‌روم. آنها 
می‌گویند حاج‌خانم هم تبریک می‌گوییم، هم تسلیت؛ 
فرزندتان شهید شده. و مادرم هنوز درشوک تیر خوردن 
بود. صبح زود همســرم از سرکار آمد. پدرهمسرم هم 
تماس گرفت و گفت: عروس‌جان پای رضا تیر خورده، 
آماده شو که برویم تهران. فهمیدم که شهید شده، رفتم 

خانه پدرم. دوستان و فامیل‌ها همه فهمیده بودند که 
رضا شهید شده. رفتم داخل منزل دیدم که همه آمده‌اند 
و لباس مشکی پوشیده‌اند. من گفتم رضا شهید شده. 
مادرم تازه آن‌جا متوجه شد که رضا شهید شده است.

چه مسئولیتی در جبهه داشت؟
پاک‌‌ســازی مین انجام می‌دادند.پسر شجاعی بود. 
می‌گوینــد وقتی بــرای عملیات روز آخــر رفته بود، 
پشه‌های ریز بدنش را گزیده بودند و حالش بد بوده. به 
رضا می‌گویند نرو. ولی رضا می‌گوید: شــما بروید، من 
نمی‌توانم بمانم. او می‌رود و به دست دشمن می‌افتد. در 
پرونده اش نوشته بود که با برخورد ترکش‌های دشمن 
به شهادت رسیده اســت. 10 روز پیکرشان در آفتاب 

مانده بود، بعد از 10 روز که به دست خودی‌ها افتاد، او 
را به ایران بر‌گرداندند.

پدر و مادرتان چطور با جای خالی رضا کنار 
آمدند؟

خیلی ســنگین بود، جوان بــود و آرزوها برایش 
داشتند. مادرم می‌خواســت برایش خواستگاری برود. 
بــرای پدرم هم خیلی ســنگین بــود. روزی نبود که 
چشمانشان پراز اشــک نباشد. من می‌گفتم شما یک 
شهید دادید، هستند کسانی که چند شهید می‌دهند.
‌تــا آن زمان نمی‌دانســتیم که صبر حضــرت زینب 
سلام الله علیها، چیست. هیچ وقت تصور نمی‌کردم که 

ماهم جزو خانواده‌های شهدا شویم.
به عنوان خواهر شهید احساس غرور دارید 

یا دلتنگید؟
احساس دلتنگی شــدید دارم، از طرفی احساس 
غرور نیز دارم؛ زیرا شــهادت سعادتی است که نصیب 

هرکسی نمی‌شود.
آیا یاد رضــا در خانه برای برادران دیگرتان 

زنده است؟
بله. رضا تبدیل به یک الگو شــده است. حتی 
خواهرم از او الگو گرفته و به حجابش پایبند است. 
می‌گوید خــونِ برادرم به‌خاطر ایــن چادر ریخته 

شــده‌ است. غیرت و شجاعت رضا را برادران دیگرم 
نیز دارند.

آیا زمانی که دچار مشکلی می‌شوید به شهید 
متوسل می‌شوید تا مشکلتان رفع شود؟

بله. عکس رضا و پدرم را با هم به دیوار خانه زده‌ایم. 
زمانی که دچار مشــکل می‌شــوم با عکسش صحبت 
می‌کنم. به تازگی متوجه شــده‌ام که شــخصی به نام 
جواد بر مزار بــرادرم رفته و حاجت گرفته.گویا زمانی 
که او خاله‌ام را بر مزار برادرم می‌بیند، می‌گوید ســام 
من را به خانواده‌ این شــهید برسانید و بگویید که من 
حاجتم را گرفته‌ام، این‌بار برای حاجت دیگری آمده‌ام. 

زمانــی که با پدر و برادرم صحبت می‌کنم مشــکلاتم 
سریع‌تر حل می‌شود. 

آیا درکارها به دیگران کمک می‌کرد؟
همیشه در فعالیت‌های مســجد مانند بنایی 
کمک می‌کــرد. با اخلاق خوشــش، همه را دور 

خودش جمع می‌کرد.
از شهید چه چیزی آموخته‌اید؟

از بــرادرم شــجاعت را آموختم. آموختــه‌ام که با 
هرسختی‌ای کنار بیایم. همان‌طور که برادرم سختی جنگ 
را تحمل کرد، من نیز سعی می‌کنم با سختی‌ها کنار بیایم.
چه شــاخصه‌ای در رضا بــود که به عاقبت 

به‌خیری رسید؟

دعــای مادرم. همیشــه از رفتن به جنگ صحبت 
می‌کرد و می‌گفت: اگر اجازه ندهید به ســوریه بروم، 
می‌روم در اردوی ملی افغانستان شرکت می‌کنم.فقط 

می‌دانم که در تیم امام‌حسن مجتبی فاطمیون بود.
چه کسی را الگوی خودش قرار داده بود؟

حضرت علی‌اکبر علیه‌السلام.
شکل و شمایل شهادت رضا شما را به یاد چه 

کسی می‌اندازد؟
بــه یاد شــهادت علی‌اکبر می‌افتم. امام حســین 
علیه‌السلام ابتدا جوانش را از دست می‌دهد، بعد خودش 
به شهادت می‌رسد. ما هم ابتدا برادرم را از دست دادیم 

و بعد پدرمان را.
اگر الان برادرتان را ببینید چه می‌کنید؟

او را در آغوش می‌گیرم و می‌گویم خیلی دوستت 
دارم، چشم‌انتظار آمدنت بودم.

بعد از شــهادتش خواب دیدم که آمده و می‌گوید 
داماد شدم. گفتم با حلقه‌ پلاستیکی داماد شدی؟! گفت 
نــه. یک حلقه ط لابه پدرم داد و یک حلقه ط لاهم به 
من. چند روز قبل از شهادتش خاله‌ام در خواب می‌بیند 
که رضا با کوله‌پشــتی‌اش برگشته. از او‌ می‌پرسد چه 
زود برگشتی؟! رضا می‌گوید کارم تمام شده، برگشتم. 
زمانی که خواب را برای مادربزرگم تعریف کردیم، گفت 

تعبیرش این است که رضا شهید شده است.
آیا وصیت نامه داشت؟

بله. نوشته بود دل به مادیات دنیا نبندید که مادیات 
گذرا است، هرلحظه ممکن است که از دست برود.

آیا با حضرت آقا دیدار داشته‌اید؟
خیر!

اگر با مقام معظم رهبری دیدار داشته باشید 
چه می‌گویید؟

می‌گویم از شما ممنونم، اگر حمایت‌های شما نبود، 
این اتفاق نمی‌افتاد و فاطمیونی وجود نداشت. از صمیم 

قلب دوستتان دارم.

قهرمـان 
ابوقریب 
یادی از روحاني شهيد 

غلامرضا جانفزا
سعید رضایی

چنــد تــن از بچه‌ها بعد از فروكــشك ردن آتش 
بعثي‌ها، او راك ه خونريزي شديدي داشت به سركانال 
منتقلك ردند، وقتي داشتند او را براي انتقال به تهران 
ســوار آمبولانس ميك ردند، از امدادگران خواست او را 
نزد كيسنگر ببرند، غلامرضا نيم خيز روي برانكارد بلند 
شد، چشم در چشم‌هاي بغضك رده ت كت كبچه‌هاي 
اطرافش لبخند زد، وســايل خود را به بسيجي‌ها داد و 

گفت:‌ بچه‌ها حلالمك نيد...
***

غلامرضــا جانفزا، از بچه‌هــاي جواديه تهران بود. 
پدرش مي گويد:‌ او از ايام نوجواني به نماز علاقه داشت 
و شب‌ها با وضو مي خوابيد، همزمان با تحصیل ورزش 

ميك رد و به واليبال وك شتي خيلي علاقه‌مند بود. 

غلامرضا ديپلم خود را با نمرات بالايي گرفت و در 
دانشــگاه نيز قبول شد، اما با قاطعيت گفت: »من بايد 
بروم جبهه، چون دانشگاه اصلي من آنجاست.« بعد از 
تمام شدن دبيرستان در حوزه علميه آيت الله مجتهدي 

ثبت‌نامك رد.
مادر شهيد نقل ميك ند: » غلامرضا كي روز صبح 
كه از خواب بيدار شد، آمد پيش ما و گفت: ديشب در 

خواب آقايي را ديدم با عبا و عمامه مشكي.

من و دوســتانم نشسته بوديمك ه ايشان از در وارد 
شد و گفت: چرا نشسته ايد در حاليك ه جبهه به شما 

نياز دارد.«
غلامرضا عاشــق رسم پهلواني بود و دوست داشت 
امام خميني)ره(و شهيد مطهري را الگوي زندگي خود 
كند، از همان سال‌هاي ابتدايي جنگ، از دبيرستان برگه 
اعزام به جبهه گرفت و به منطقهك ردستان اعزام شد.

»غلامرضا وقتي با مدال طلاي قهرمانيك شتي از 
ورزشگاه 7 تير بازگشــت، دستان مادرش را بوسيد و 
گفت: مادر حيف استك ه شما اين همه براي من زحمت 
کشیدید، دست خالي از اين دنيا برويد! وقتي حضرت 
زهرا)س( روز قيامت با امام حسن و امام حسين‌)ع( وارد 
مي شوند، شما هم غلامرضا را روي دستانت بگير و بگو: 

من هم رضا داده‌ام!«
اوكي ‌بــار در اولين مرتبه اعزام بهك ردســتان از 
ناحيه پا مجروح و به تهران منتقل شــد، اما سريعا به 

منطقه بازگشت.
غلامرضــا پس از مدتي حضــور در جبهه غرب و 
جنوب غرب به دليل تيز بيني و جســارتيك ه از خود 
نشان داده بود، فرمانده گردان شهادت لشكر 27 محمد 

رسول‌الله )ص( شد.
در عمليــات متعدد از جمله والفجر مقدماتي، 
والفجــر 8 وك ربــاي 5 حضور داشــت تا اينكه 
در فكــه در تاريخ 25 ارديبهشــت 65 در منطقه 

ابوقريب به شهادت رسيد. مادر غلامرضا مي‌گويد:‌ 
غلامرضــا به من وصيتك ردك ه اگر من شــهيد 
شدم هيچ‌گاه مقابل چشــم مردم گريه نكن زيرا 
منافقين سوءاستفاده خواهندك رد و جوانان مايوس 

خواهند شد.
شــهيد غلامرضا جانفزا وصيت نامه خود را با 

اين شعر به پايان رسانده است:
از شهر و ديار وطنم دستك شيدم       

زيراك ه مرا شهر و ديار و وطن اينجاست
 جبريل امين زمزمه خواب سراید       

چون خوابگه اصغر شيرين دهن اينجاست
خيزيد جوانان همگي لاله بكاريد       

چون قتلگه اكبر گل پيرهن اينجاست
توصیه آخر شهيد 

پدرها و مادرها: بايد اسلام را محافظ بود.
‌ما اهلك وفه نيســتيم، امام و رهبري را تنها 

نمي گذاريم.
اي جوانان نكند در رختخواب غفلت بميريد.

اي جوانان نكند در غفلت بميريد.
اي جوانان نكند در بي تفاوتي بميريد.

اي مادران و پدران گرامي: مبادا از رفتن فرزندانتان 
‌بــه جبهه جلوگيريك نيدك ه فردا در محضر خدا 
نمي توانيد جواب حضرت زينب )س( را بدهيدك ه 

تحمل 72 شهيد را نمود.


